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   هاي كلامي مهدويت در قصص قرآن كريم   مايه  بن
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  چكيده
دانشمندان علوم قرآني بوده و قصص قرآن از ديرباز مورد توجه مفسران، محدثان و 

 ييبايز جغرافيايي،هاي متنوعي با رويكردهاي تاريخي،  از ابعاد گوناگون پژوهش
و اعجاز بياني در اين موضوع سامان يافته است. ليكن بعد كلامي آن به ويژه  يشناس 

در مسائل كلامي امامت و مهدويت كمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا اين نوشتار 
هاي كلامي مهدويت در قصص قرآن را مورد بررسي و تبيين    مايه  صدد است تا بن در

دهد امكان پنهاني بودن ولادت، امكان تصدي امامت در  ها نشان مى قرار دهد. بررسى
كودكي، غيبت، طول عمر، پايايي دوران جواني، صدور معجزه در وقت ظهور، 

ث كلامي مهدويت در قصص حكومت جهاني حضرت مهدي(ع) از مهمترين مباح
قرآن است. از سوي ديگر تبيين آداب انتظار در سيماي سوره يوسف، حكمت غيبت 

آنكه شناخته شود، از ديگر مسائل كلامي مهدويت  و امكان رؤيت امام عصر(ع) بى
  .است كه در اين نوشتار از منظر قصص قرآن مورد بررسي قرار گرفته است

  واژگان كليدي

   تفسير كلامي ،امامت، مهدويت، روايات تفسيري، استنباط كلاميقصص قرآن، 

                                                 
  (نويسنده مسئول) ، دانشكده تربيت مدرس قرآن مشهدكريمدانشگاه علوم و معارف قرآن  استاديار  

mdeymekar@gmail.com 
   دانشگاه فردوسي مشهداستاديار گروه علوم قرآن و حديث             rostami@um.ac.ir  
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  مقدمه

امامت از مهمترين مباحث كلام اسلامي است كه از ديرباز در كنار ابعاد تاريخي و 
روايي، بيشتر بر پايه آيات غرر و كليدي اين موضوع مطرح شده است در حالي كه 

امت و پاسخگويي به شبهات آيات قصص نيز از ظرفيت بالايي در طرح كلامي ام
برخوردار است. با توجه به گستردگي مسائل كلامي امامت، گستردگي قصص قرآن و 

گيري كلامي از آن، اين سؤال را در حوزه مسائل كلامي مهدويت در ميراث    ابعاد بهره
 گيريم.  مى كلامي، روايي و تفسيري اماميه پى 

هاي    مايه  است كه بن ل سامان يافته لذا اين پژوهش به منظور پاسخ به اين سؤا
كلامي مهدويت در قصص قرآن را مورد بررسي و تبيين قرار دهد. اما به منظور 

» انتظار هاي    بايسته«و » مباحث كلامي مهدويت«پژوهش در اين موضوع را در دو محور 
  دهيم: در قصص قرآن مورد بررسي قرار مى

  كريم مباحث كلامي مهدويت در قصص قرآن .1
مباحث و مسائل پيرامون مهدويت، بخشي از مباحث امامت است كه از اهميت بسياري 
برخوردار است، به ويژه آنكه از ديرباز تاكنون از ناحيه مخالفان، شبهات متعددي در 
ارتباط با اين مباحث مطرح شده است. در اينجا با استناد به قصص قرآن مهمترين 

    پردازيم: ن مهدويت مىمباحث و مسائل كلامي پيرامو

  امكان پنهاني بودن ولادت امام عصر(ع)  .1-1
ولادت امام عصر(ع) يكي از مسائلي است كه از ديرباز مستمسكي براي  بودن يپنهان

مخالفان اماميه در انكار اصل ولادت حضرت(ع) قرار گرفته است لذا در اين مجال اين 
   كنيم: را از منظر قصص قرآن بررسي مي مسئله

  ولادت پنهاني حضرت ابراهيم(ع) و حضرت موسي(ع) .1-1-1
هاي گوناگون،    عيني از ولادت پنهاني برخي از فرزندان پادشاهان به دليل هاي    نمونه

بيانگر ولادت پنهاني حضرت ابراهيم(ع) و حضرت موسي(ع)، ثبوت روايات معتبر و 
ودكي و پس از آن در و مشاهده حضرت در دوران ك ولادت و نص بر امامت حضرت
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؛ 60-53، صد-ق1413شمار ادله تحقق ولادت و وجود امام عصر(ع) است(رك: مفيد، 
  ).468-467تا، ص ؛ طبرسي، بى106-105ق، ص1411طوسي، 

دليل افرادي چون ابن تيميه مبني بر بي نسل و ذريه بودن  بر اين اساس ادعاء بى
  ).452، ص27ق، ج1425تيميه، امام حسن عسكري(ع) باطل و مردود است(ابن 

ولادت ابراهيم(ع) مستند قرآني ندارد بلكه به تعبير شيخ مفيد  پنهاني بودنالبته 
مورد اتفاق عموم اديان بوده است. بنا بر روايات اسلامي و روايت هگاداي يهود قبل از 
تولد حضرت ابراهيم(ع) فرمان داده بود تا همه نوزادان ذكور را به قتل 

زرگ اسلامي، مقاله ابراهيم ب المعارف ةدائربه نقل از  XII/1167رسانند(جودائيكا، 
) گفتني است حالات حمل در مادر ابراهيم(ع) مشخص نبود، 500، ص2خليل(ع)، ج

شدند از ناحيه  اين در حالي بود كه حكم سر بريدن پسراني كه در آن ماه متولد مى
نمرود صادر شده بود لذا مادر ابراهيم(ع) به غاري در بيرون شهر رفت و در آنجا 

  )235، ص1 ق، ج1387تولد شد(رك: طبري، ابراهيم(ع) م
ولادت موسي(ع) نيز اگرچه به صراحت در قرآن نيامده لكن از سياق  پنهاني بودن

آن را استنباط  پنهاني بودنتوان  آيد مى و ترسيم فضاي قصه كه از ظاهر آيات برمى
 بقره:( استاسرائيل توسط فرعون  نمود. باتوجه به آياتي كه ناظر به قتل و ذبح ابناء بنى

فَإِذَا خفتْ عليَه   موسى أَنْ أرَضعيه   و أوَحينَا إِلى أمُ«) و نيز آيه 4 :؛ قصص6 :؛ ابراهيم49
مْفىِ الي يهزْنَىِ   فأََلْقلَا تح لَا تخََافىِ و ينَ  ولرْسْنَ المم لُوهاعج و كَإِلي وهادقصص »إنَِّا ر): 

بيانگر ماجراي امر به شير دادن موسي(ع) تا زماني كه خوف بر جان او نداشته ) كه 7
باشد اما هنگام خوف او را درون تابوت بگذارد و به رود نيل درافكند. اين مطالب فرع 
بر اين است كه فرعون و عمال او از ولادت موسي(ع) بلكه از باردار بودن مادرش 

ماجرا، فرزند را پيش از تولد و يا در اوائل  اند زيرا در صورت كشف اطلاع نداشته
كشتند. گفتني است ماجراي پنهاني بودن ولادت حضرت موسي(ع) و دستور  ولادت مى

فرعون مبني بر سربريدن پسراني كه متولد شوند در منابع تاريخي نيز نقل شده 
  ). 171-170ص، 1 جق، 1385؛ ابن اثير، 388-387، ص1 ق، ج1387است(طبري، 

اقع پنهاني بودن ولادت امام عصر(عج) تدبير حكيمانه الهي به منظور حفظ در و
جان منجي بشريت و ذخيره الهي، از خطر قتل از ناحيه دربار بني عباس بود، در حالي 
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كه يكي از اهداف اصلي دربار از محصور نمودن امام حسن عسكري(ع) در منطقه 
مبادرت فوري به قتل كودكي بود كه نظامي سامرا و نظارت پنهاني بر بيت آن امام، 

گمان بني عباس از تولد قريب الوقع وي از صلب امام حسن عسكري(ع)، (بنا بر  بى
غيبي معروف از پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) كه از ولادت وي پيشاپيش خبر  هاي    گزارش

  داده بودند) اطلاع يافته بود. 
و راهكار در تدبير الهي در  در آن فضاي خفقاني، ولادت پنهاني بهترين گزينه

حفظ جان حجت خويش بود، بر اين اساس حراست از جان حجت الهي از دوران 
بارداري مادر و لحظه تولد، پس از پيامبران بزرگي چون ابراهيم(ع) و موسي(ع) كه 
مخفيانه تولد يافتند، در خصوص امام عصر(عج) نيز تحقق يافت كه به نوعي بيانگر 

الهي در حراست از جان حجج الهي باشد و با يادآوري ماجراي  جريان سنت پاياي
ولادت پنهاني دو پيامبر پيشين، امام عصر(عج) را در جايگاه و منزلت والا نزد خداوند 
عدل آن دو پيامبر اولو العزم قرار دهد و چنين نگرش و معرفتي را نسبت به كودك 

نتيجه  رسوايي بني عباس و بىتولد يافته از حضرت نرگس در مردم ايجاد نمايد. 
مداوم آنها در رويارويي با جريان امامت و تجلي قدرت بيكران الهي  هاي    گذاشتن تلاش

                                      از ديگر رهاوردهاي تدبير مذكور است.

  امكان تصدي مقام امامت در كودكي  .1-2
(ع) اين است كه: آيا كسي  به ويژه امام زمانها در مورد برخي از امامان  از جمله پرسش

تواند در دوران كودكي كه هنوز به حد تكليف نرسيده است، به مقام امامت و  مي
آنچه در شريعت مطهر ثابت شده، اين «نويسد:  حجر هيتمي مي  خلافت دست يابد؟ ابن

وز عمر پندارند كودكي كه هن است كه ولايت كودك صحيح نيست، پس چرا شيعيان مي
  ). 166، ص ق1424حجر،   (ابن. »او از پنج سال نگذشته است، به امامت رسيده است

ابن تيميه نيز به زعم خويش ولايت و كفالت چنين كودك و مال وي را به عهده 
كند كودك پيش از هفت سالگي به نماز امر  شخص ديگري دانسته است و تصريح مى

رسد و نماز نخواند، بايد بر اين كار مؤدب شود، شود اما هنگامي كه به ده سالگي ب نمى
لذا چگونه ممكن است چنين كودكي امام معصومي بشود و عالم به همه دين باشد و 
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، 27ق، ج1425ابن تيميه، (د جز كسي كه به وي ايمان ندارد داخل بهشت نشو
  ).453-452ص

بوده است، چنانچه متقدم نيز مطرح  هاي    البته اين شبهه پيش از ابن تيميه در سده
  و ابتَلُوا اليْتامى«از گزارش شيخ مفيد پيداست، اشكال مذكور با استناد به آياتي چون 

..موالَهَأم هِمَوا إِليَفعشدْاً فَادر منْهم تُمَفَإِنْ آنس لغَُوا النِّكاحتَّى إِذا ببيان شده 6 :نساء»(ح (
ي از مخالفان اماميه اگر خداوند متعال كسى را كه است، چه اينكه بر پايه خوانش برخ

كند؛ پس چگونه ممكن است او را  به حد بلوغ نرسيده از تصرف در اموالش منع مى
امام قرار دهد، زيرا امام، ولى بر خلق در تمام امور دين و دنيا است؟! و صحيح نيست 

مين بر شريعت و ها و ا ها و خمس كه والى و سرپرست تمام اموال از قبيل صدقه
و حاكمان و مانع كثيرى از صاحبان خرد در كارها، كسى   احكام، امام فقيهان، قاضيان

  ). 149، ص ز-ق1413(رك: مفيد، ل خود هم ندارد.باشد كه ولايت بر درهمى از اموا
شود كه بصيرتى در  كند اين اشكال از كسى صادر مى همو در پاسخ تصريح مى

اند، خاص است و  را كه مخالفان در اين باب به آن اعتماد كرده اى دين ندارد، زيرا آيه
شود؛ زيرا خداوند متعال با برهان قياسى و دليل سمعى، امامت  شامل امام معصوم نمى

باشد و از زمره ايتام  رساند كه امام، مخاطب آيه فوق نمى آنان را ثابت فرموده و اين مى
  خارج است. 

ء  كلُِّ شَي  .و اللَّه على.«.خداوند را در آيه چنانچه كه عقل خصوص قول 
 ».ء.. و أوُتيت منْ كُلِّ شيَ.«..داند، و دليل بر عدم عموم آيات  لازم مى  )284 بقره:»(قدَيرٌ
) اقامه 44 :أنعام.»(.ء. فَلمَا نسَوا ما ذُكِّروُا بِه فتَحَنا عليَهِم أبَواب كُلِّ شيَ« ) و آيه 23 :(نمل

و ثُلاثَ و   ء مثنْىفَانكْحوا ما طاب لكَُم منَ النِّسا«شده است، و نيز اجماع، آيه 
باعشود را تخصيص زده است چه اينكه اين آيه پيامبر(ص) را شامل نمى  )3 :نساء»(ر.  

 :مائدة»(كسَبا نكَالًا منَ اللَّه ماو السارِقُ و السارِقَةُ فَاقطْعَوا أَيديهما جزاء بِ«نيز آيات 
كه در مورد برخي از سارقان است نه عموم سارق(سرقت با كميت، كيفيتي و   )38

  شرايطي كه در فقه مطرح شده است) و مواردي از اين دست. 
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در واقع شيخ مفيد آيه ايتام را از حيث عموم و خصوص نظير آيات مذكور دانسته 
ميت به سمت قرآني، روايي، عقل و اجماع آيه را از عمو است كه ادله اي چون نصوص

  . كند خاص بودن خارج مى
كند: و هيچ اختلافى بين امت نيست كه اين آيه، مربوط به  در ادامه نيز تصريح مى

 - به عنايت الهى-كه عقلشان كسانى است كه عقلشان ناقص است و هيچ ربطى به آنان 
شامل ائمه اهل بيت(ع)  ودك باشد. لذا آيه شريفهبه حد كمال رسيده، ندارد اگرچه ك

 ).153 -149، ص الف- ق1413مفيد، (رك: شود نمى

توان استناد كرد كه  افزون بر اينكه در خصوص اين شبهه ابتدا به دليل عقلي مى
و «امامت در اين سن محال نيست و در گستره قدرت الهي قرار دارد و سپس به آيه 

.و آتَيناه .«.) درباره حضرت عيسي(ع) و آيه 46 :آل عمران.»(.المْهد. يكَلِّم النَّاس في
توان اشاره كرد(رك: مفيد،  ) درباره حضرت يحيي(ع) مى12: مريم»(الحْكْم صبيِا

  ).125، صج-ق1413؛ 339، ص2 ، جب-ق1413؛ 319-318، صهـ-ق1413
امتحان مردم، از ناحيه خدا بودن مقام امامت، اثبات مقام امامت به لياقت و 

تصدي امامت در كودكي  هاي    شايستگي نه به بزرگي در سن از جمله حكمت
           ).39-38، ص1386است(رك: رضواني، 

ارتباط با  به اثبات رسيدن امامت در كودكي در برخي از ائمه اهل بيت(ع)، بى
ن امام علي(ع) در نوجواني نيست، چه اينكه در برخي از ميراث علمي اهل صحت ايما

سنت صحت ايمان حضرت مورد ترديد واقع شده است، لذا در رويكردي احتجاجي با 
مخالفان، يكي از فوائد اثبات امامت در كودكي برخي از ائمه اهل بيت(ع) به طريق اولي 

  ست. بيانگر صحت ايمان حضرت در دوران نوجواني ا
افزون بر اينكه نمونه اي عيني از ظهور معجزه و خرق عادت در تصدي امامت در 

). چنانچه كه در خصوص 316-315، صهـ- ق1413دوران كودكي است(رك: مفيد، 
  حضرت عيسي(ع) و حضرت يحيي(ع) چنين اعجازي تحقق يافت. 

براني چون در واقع اين امر به نوبه خود يادآور جريان سنت الهي در رسيدن پيام
حضرت عيسي(ع) به حضرت يحيي(ع) به مقام والاي عصمت و مناصب الهي، در ميان 
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اهل بيت پيامبر(ص) است و به نوبه خود تحقق عيني يكي از مصاديق روايت نبوي 
  در امت آن حضرت است. » حذو النعل بالنعل«

  غيبت حضرت مهدي(ع) .1-3
غيبت حضرت مهدي(ع) نيز يكي از مهمترين مسائل مهدويت است كه اين  مسئله
نيز از ناحيه مخالفان اماميه مورد نقد قرار گرفته كه در ذيل از منظر قصص قرآن  مسئله

  پردازيم:  به اين مطلب مي

  خلاف عادت است  ،آيا غيبت .1-3-1
هاي عيني متعدد امكان اين    نبودن آن به نمونه به منظور تبيين امكان غيبت و غير عادى

توان اشاره كرد مانند خضر كه محل سكونت وي مشخص نيست، و نيز غيبت و  امر مى
هجرت موسي(ع) از مصر و سكونت در مدين كه كسي از وضع شخصى و مكان پنهان 

شدنش پيش از بازگشت به مصر آگاهى پيدا نكرد، و نيز سرگذشت ناپديد شدن يوسف  
عيني غيبت چندين ساله بود. ناپديد شدن يونس از انظار قوم خويش  از كنعان كه نمونه

و گذارندن بخشي از عمر خويش در شكم ماهي نيز نمونه ديگر از تحقق عيني غيبت 
؛ طوسي، 85-83، صالف-ق1413است كه در گذشته رخ داده است(رك: مفيد، 

  ). 111-110ق، ص1411
د و مانند شخصى كه در خواب سال در غار ماندن» 309«كه » اصحاب كهف«قصه 

تابيد و باد نيز به بدنهاى  فرو رفته باشد، و در حالى كه در اين مدت، آفتاب به آنان مى
وزيد، اجسادشان سالم ماند و هيچ سستى و فسادى به آنان راه نيافت. پس از  آنان مى

چگونه كرد. در اين مدت، هموطنان آنان هي» زنده«انقضاى اين مدت، خداوند آنان را 
محال » عادتا و عرفا«اى  خبرى از آنان نداشتند. جاى ترديد نيست كه چنين قصه

كردند،  نمايد. اگر صريحا در قرآن ذكر نگرديده بود، حتما مخالفان ما آن را انكار مى مى
كنند و صحت اين خبر را محال  همانگونه كه ملحدان، زنادقه و دهريان آن را انكار مى

؛ 86-85، صج-ق1413دانند(مفيد،  در گستره قدرت خداوند نمىدانند و آن را  مى
  ).111ق، ص1411طوسي، 
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سرگذشت عزير و بازگشت وي پس از صد سال نيز نمونه ديگر اين باب است، 
آن را » طبيعيين«و » ماديين«ترديد اين قصه نيز با جريان عادى هيچ تناسبي ندارد لذا  بى

، به عقل و عادت »غيبت مهدى«درباره » اماميه«عاى كنند و حال اينكه اد شديدا انكار مى
ها مانند غيبت ملوك فارس از رعيت  هاى ياد شده. نظير اين قصه نزديكتر است تا قصه

خويش كه كسي از مكان آنها اطلاعي نداشته سپس به ملك خويش بازگشتند و نيز 
-86، ز-ق1413جماعتي از حكماء روم و هند و پادشاهان آنها بسيار است(رك: مفيد، 

  ).111ق، ص1411؛ طوسي، 87

  حكمت غيبت .1-3-2
ترديد افعال امام با توجه به عصمت و مقام والاي امام در علم و يقين، متقن و  بى

زند. در قصص قرآن موارد  حكيمانه است و امري از ناحيه آنها بدون تأييد الهي سر نمى
  توان در حكمت غيبت امام به آن استناد نمود:  متعددي وجود دارد كه مي

  قصه حضرت موسي(ع) و خضر(ع) .1-3-2-1
پيش از اشاره به آياتي كه بيانگر برخي » حكمت غيبت امام عصر(ع)« مسئلهدر 

هاي غيبت است، در ابتدا لازم است كه به اصل دانستن حكمت غيبت اشاره  حكمت
  كرد كه قصه موسي(ع) و خضر(ع) در سوره كهف، به خوبي در اين زمينه گوياست. 

است كه اگر انسان شخصي را به هاي تربيتي قصه مذكور اين  در واقع يكي از پيام
يقين به عنوان امام و حجت الهي و شخصي كه علمش لدني بوده و از غيب آگاهي دارد 
و از عصمت برخوردار است، قبول دارد. حتي اگر حكمت افعال و اقوال امام بر وي 
مشتبه باشد هرگز حق ندارد كه افعال و اقوال امام را غيرحكيمانه بداند. حتي گاهي از 
اوقات انسان وظيفه ندارد كه علت و چرايي افعال آن شخص را جويا شود بلكه بايد 
تسليم محض امر امام باشد، اگرچه كه اگر بنا بر فهم و درك عميق بخشي از آن را پي 

  ببرد و يا آن حجت الهي او را آگاه سازد اين مطلب نيكو است. 
ع امام و محكوم جلوه آنچه ناشايست است موضعگيري و مخالفت در برابر موض

دادن امام است. اين مطلب در خصوص همه ائمه اطهار(ع) صادق است گويي كه 
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داستان مذكور بر رعايت ادب و تبعيت و اطاعت از اقوال و افعال امامان معصوم دلالت 
دارد چه قيام كنند و چه سكوت و چه صلح كنند و يا امور ديگري متناسب با شرايط و 

زند. گفتني است كه يكي از مؤيدات روايي مطلب  ايشان سر مي مقتضيات عصري از
مذكور پاسخ امام حسن(ع) به ابوسعيد عقيصا در چرايي صلح با معاويه است كه 

أَ لَا تعَلمَونَ أنََّني إِمامكُم مفتْرََض الطَّاعةِ عليَكُم و أَحد سيدي شبَابِ «حضرت فرمود: 
بنِصَ منْ رسولِ اللَّه ص عليَ قَالُوا بلىَ قَالَ أَ ما علمتُم أَنَّ الخَْضرَ ع لمَا خرََقَ  أهَلِ الجْنَّةِ

جو هَليع يرَانَ إِذْ خَفمنِ عى بوسمخَطاً لس ككَانَ ذَل قتََلَ الغُْلَام و ارِالجْد أَقَام ينَةَ وفالس ه
  »ذَلك و كَانَ ذَلك عندْ اللَّه تعَالىَ ذكرُْه حكمْةً و صواباًالحْكمْةِ في 
دانيد كه من امام مفترض الطّاعه بر شما هستم و به نص رسول خدا(ص)  آيا نمى

دانيد كه وقتى  يكى از دو سروران جوانان اهل بهشتم؟ گفتند: آرى، فرمود: آيا مى
ر را بپا داشت و آن جوان را كشت، اين اعمال خضر(ع) كشتى را سوراخ كرد و ديوا

موجب خشم موسى بن عمران گرديد چون حكمت آنها بر وى پوشيده بود؟ اما آن 
، 1 ق، ج1395 بابويه،  ابن»(وند متعال عين حكمت و صواب بود؟اعمال نزد خدا

  ).290-289، ص2ق، ج1403؛ طبرسي، 427-426تا، ص ؛ طبرسي، بى316-315ص
ري كه گونه ديگري از نقل روايت پيشين است، حضرت در پاسخ در روايت ديگ

اى ابا سعيد وقتى من امام از جانب «به چرايي صلح با معاويه به ابوسعيد عقيصا فرمود: 
ام چه مهادنه و صلح بوده  خدا بودم نبايد رأى مرا تخطئه كنى و عملى را كه انجام داده

ر چه حكمت كردار من بر تو مخفى و بايد بپذيرى اگ و چه محاربه و جنگ باشد مى
بينى خضر(ع) وقتى كشتى را شكافت و جوان را كشت و ديوار را  مشتبه باشد، مگر نمى

تعمير كرد و بپا داشت موسى به غضب آمد و از كردارش سخت برآشفت، جهت 
غضبناك شدن موسى اين بود كه حكمت عمل خضر بر او مخفى بود تا آن كه 

كرد و موسى راضى گشت، عمل و كردار من نيز همين طور خضر(ع) آن را بازگو 
باشد يعنى از عمل و فعل من خرسند نبوده بلكه غضبناك هستند زيرا حكمت آن بر  مى

نمودم يك نفر از شيعيان ما  باشد و آن اين است كه اگر من غير از اين مى شما پنهان مى
  ).211، ص1 تا، ج بابويه، بى  ابنكشتند( ماند مگر آن كه او را مى روى زمين باقى نمى
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امام مفترض «شود كه امام حسن(ع) ابتدا به  در اين فراز به خوبي مشاهده مي
داند كه لازم است  گيرد كه لازمه اين امر را اين مي خويش از ابوسعيد اقرار مي» الطاعة

رأي امام چه نبرد و چه صلح سفيهانه تلقي نشود هرچند كه وجه حكمت آن بر مردم 
كند كه افعال خضر بر موسي(ع)  تبه باشد. سپس به قصه موسي و خضر استناد ميمش

مشتبه شده بود و حضرت در ادامه فرمودند كه شما نيز چون به وجه حكمت صلح 
گيريد. با اين  جاهل هستيد اينگونه بر من به واسطه صلح خشمگين شده و اشكال مي

ما مشتبه شود اما اگر به  شود كه هرچند وجه حكمت غيبت بر توضيح روشن مي
امامت، عصمت و علم لدني امام اعتقاد داريم بايد غيبت را امري حكيمانه و ناشي از 

  اراده الهي دانست و هيچگونه اعتراض و اشكالي نبايد به امام متوجه گردد. 
مؤيد ديگر اين استنباط از قصه مذكور روايتي از امام صادق(ع) است كه حضرت 

براى صاحب الأمر غيبت ناگزيرى است كه هر «فرمود:   بن فضل هاشمىبه عبد اللَّه 
افتد، عرضه داشتم: فداى شما شوم، براى چه؟ فرمود: به  جويى در آن به شك مى باطل

نداريم آن را هويدا كنيم، گفتم: در آن غيبت چه حكمتى وجود   خاطر امرى كه ما اجازه
  دارد؟ 

ست كه در غيبت حجتهاى الهى پيش از فرمود: حكمت غيبت او همان حكمتى ا
او بوده است و وجه حكمت غيبت او پس از ظهورش آشكار گردد، همچنان كه وجه 
حكمت كارهاى خضر(ع) از شكستن كشتى و كشتن پسر و بپاداشتن ديوار بر 
موسى(ع) روشن نبود تا آنكه وقت جدايى آنها فرارسيد. اى پسر فضل اين امر، امرى از 

سرىّ از اسرار خدا و غيبى از غيوب پروردگار است و چون دانستيم كه  امور الهى و
كنيم كه همه افعال او حكيمانه است اگر چه وجه  خداى تعالى حكيم است، تصديق مى

، 2 ق، ج1395، ابن بابويه؛ 246-245، ص1 ، جش1362ابن بابويه، »(آن آشكار نباشد
  ).482-481ص

در پاسخ به چيستي سبب غيبت » كنزالفوائد«ق) در 449گفتني است كراجكي(د 
بر ما لازم نيست كه سبب غيبت امام معصوم را بدانيم و واجب نيست «نويسد:  امام مي

كه آن را كشف كنيم و ندانستن آن به دين ما زيانى ندارد. آنچه بر ما واجب است اين 
و داراى است كه معتقدم باشيم كه آن غائب امامى است مستجمع همه صفات امامت 
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دانش كامل و كارى نكند جز آنچه درست و بجا است و اگر چه ما هدف و سبب 
نشين  كارهاى او را ندانيم و خواه ظهور كند يا نهان شود، براى امامت قيام كند يا خانه

كند و براى  چه مى  گردد، در هر حالى به وظيفه خود عمل كرده و خود او بايد بداند كه
ست انجام وظيفه واجبش نه بر ما و بر ما لازم نيست هر چه او داند كند و بر او ا چه مى

بدانيم چنانچه لازم نيست هر چه او كند بكنيم و همان تمسك به اصل كلى عصمت او 
نياز كند از دانستن علتهاى كارهايش و اگر  كه درست كار است در همه كارى ما را بى

زيانى به مذهب و عقيده ما ندارد بدانيم علتها را چه خوب است و اگر هم ندانيم 
چنانچه نزد ما و مخالفان ما از اهل سنت ثابت است كه رسول خدا ص هر كارى كرده 
و هر چه گفته درست و بجا بوده و خطا نداشته و در باره آن سر تسليم و رضا داريم 

  ». اگر چه سبب آنها را ندانيم
خدا(ص) انجام داد كه  وي سپس در پاسخ به چرايي برخي افعالي كه از رسول

شناستر از امت  آن حضرت مصلحت«نويسد:  گاه نبرد و گاه صلح كرد و اموري ديگر مي
بوده است و اين پذيرش او از ناچارى بوده براى اينكه در تنگنا افتاده يا مصلحتى داشته 

دانسته و او داراى دانش كاملى بوده است و در باره فرمان خود تقصير و  كه خودش مى
كرده و نادانى ما به سبب كارش زيانى ندارد به عقيده و بنياد دينى ما و  طا نمىخ

همچنين است گفته ما در سبب غيبت امام زمان و صاحب العصر(ع)(كراجكي، 
). ديدگاه وي شبيه آن مطلبي است كه از ماجراي موسي و 370-368ص 1ق، ج1410

                                                   شود. خضر استنباط مي

  حضرت موسي(ع) و ترس از قتل  .1-3-2-2
راوندي و اربلي يكي  بزرگاني چون سيد مرتضي، كراجكي، شيخ طوسي، طبرسي، قطب

؛ كراجكي، 184تا، ص اند(سيد مرتضي، بى   از اسباب غيبت را خوف از قتل دانسته
راوندي،  قطب ؛467تا، ص ؛ طبرسي، بى97ق، ص1411؛ طوسي، 370، ص1ق، ج1410
. زيرا بنا بر دليل عقلي دفع خطر   )536، ص2ق، ج1381؛ اربلي، 952، ص2ق، ج1409

احتمالي عقلا لازم است به ويژه اينكه امام عصر(ع) آخرين حجت الهي و بقية االله و 
ذخيره خداوند است كه خداوند اراده كرده كه به واسطه او عدل و داد را در زمين 
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جان حضرت از اوجب واجبات بوده لذا غيبت علاوه بر اشتمال  برقرار كند لذا حفظ
  هاي ديگر بهترين استراتژي است كه از ناحيه خداوند اراده شده است.  برخي حمكت

اگر گفته شود چگونه امكان دارد كه شخصي جهت حفظ جان غائب شود در 
  كنيم: پاسخ، به دو آيه از قصص قرآن اشاره مي

لكَ منَ النَّاصحينَ    إِنَّ المْلأََ يأتْمَروُنَ بكِ ليقتُْلُوك فَاخرُْج إنِىموسى  يا«نخست آيه 
بقَالَ ر ترََقَّبَا خَائفًا ينهم ينَ   فخرَََجممِ الظَّالنَ الْقَوِّنىِ مدوم آيه 21-20 :قصص»(نج (

  ).21 :شعراء»(رت منكُم لمَا خفتْكُُمفَفرََ«
آيه به صراحت بيانگر خروج و فرار حضرت موسي(ع) از مصر است در  هر دو

حاليكه بر اساس آيه اول بر جان خويش خوف داشت و بنابر آيه دوم فرار هنگامي بود 
كه بر جان خويش ترسيد يعني علت فرار از مصر خوف بيان شده است. لذا همانگونه 

است، خوف از ظالمان و كه خوف از قتل سبب فرار و غيبت حضرت موسي(ع) شده 
  رود.  ضرورت حفظ جان يكي از مهمترين اسباب غيبت بشمار مي

روايات متعددي نيز وجود دارد كه بيانگر شباهت عمل امام عصر(ع) به عمل 
  حضرت موسي(ع) است مانند روايات زير:

امام صادق(ع) فرمود: همانا صاحب اين امر غيبتي دارد كه در آن اين آيه را  الف)
 »فَفرَرَت منكْمُ لمَا خفتْكُُم فَوهب لي ربي حكمْاً و جعلنَي منَ المْرْسلينَ«كند:  وت ميتلا

  )174ق، ص1397(نعماني، 
خواند  امام صادق(ع) فرمود: هنگامي كه قائم(ع) قيام كند اين آيه را مي )ب

ُفتْكُما خَلم نكُْمم تَ328، ص1 ق، ج1395بابويه،   ؛ ابن174ق، ص1397نعماني، »( فَفرَر .(
البته روايات متعدد ديگري نيز وجود دارد كه در آن ذكر شده كه در امام عصر(ع) سنتي 
از حضرت موسي(ع) وجود دارد و آن خروج از روي خوف است. لذا نعماني در ذيل 

در حضرت «نويسد: اين روايات مصداق اين فرمايش است كه  اين روايات مي
نعماني، »(هدي(ع) سنتي از موسي(ع) وجود دارد كه او در حال بيم و ترس استم

  )175ق، ص1397
البته خوف از كشته شدن نه از روي ميل به دنياست بلكه خوف انبياء و حجج 

بسيار آنها در راستاي رسالت سنگيني  هاي    الهي ناشي از احتمال به ثمر نرسيدن تلاش
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است كه خدا بر دوش آنها گذاشته است و احتمال پيروزي دشمنان بر اهل ايمان است، 
لَم يوجِس موسى خيفَةً علىَ نَفسْه بلْ أشَْفقََ «چنانچه امير المؤمنين(ع) در فراز معروف 

در  ) خوف حضرت موسي(ع)51تا، ص سيد رضي، بى»(منْ غَلبَةِ الجْهالِ و دولِ الضَّلَالِ
دربار فرعون را نه بر جان خويش بلكه خوفي سرشار از شفقت دانسته است كه مبادا 

  گمراه پيروز شوند.  هاي    جاهلان و حكومت
الهي به نوبه خود به نقض  هاي    در واقع كشته شدن آنها پيش از انجام رسالت

نمايان است كه  انجامد. لذا در سيره انبياء و حجج الهي به خوبي غرض از بعثت آنها مى
همگي پيش از رحلت و يا شهادت، رسالتي كه از ناحيه خداوند بر دوش داشتند را به 

منَ المْؤْمنينَ رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه عليَه «نحو احسن انجام دادند و به تعبير آيه 
  ) 23 :(أحزاب» بدلُوا تبَديلاًنحَبه و منْهم منْ ينتْظَرُ و ما   فمَنْهم منْ قَضى

برخي از مؤمنان راستين كه انبياء و حجج الهي مصداق اتم ايشان هستند، در 
پايبندي به عهد الهي و اقامه آن به تمام معنا صداقت ورزيدند و برخي ديگر كه در 

برند منتظر فرصت به منظور اقامه رسالت الهي و نشان دادن  دوران حيات به سر مى
قت خويش در اجراي عهد الهي هستند لذا اجتناب از هر خطر و آسيب احتمالي از صدا

جمله كشته شدن پيش از اقامه عهد الهي امر معقولي است كه اين امر در سيره انبياء و 
يافت لذا اين سنت  حجج الهي به اراده و حكمت الهي گاه هجرت و يا غيبت تحقق مى

  نيز جريان دارد. پاياي الهي در خصوص حضرت مهد(عج) 

  قرار دادن يوسف(ع) در نهانگاه چاه  .1-3-2-3
توان  در راستاي سبب غيبت به ماجراي قرار دادن يوسف(ع) در نهانگاه چاه نيز مي

غيَابت   قالَ قائلٌ منْهم لا تَقتْلُُوا يوسف و أَلقُْوه في«استناد نمود. اين ماجرا در آيات 
طْهلتَْقي بْلينَ الجفاع ةِ إِنْ كنُتُْماريالس ضعوا أنَْ «) و 10 :يوسف»(بعمأَج و وا بِهبَا ذهَفَلم
 : يوسف»(غيَابت الجْب و أوَحينا إِليَه لتَنُبَئنََّهم بأَِمرهِم هذا و هم لا يشعْرُونَ  يجعلُوه في

  ) بيان شده است. 15
» غيابت الجب«برادران يوسف به دست خويش با قرار دادن وي در همانگونه كه 

موجبات و اسباب غيبت حضرت يوسف را فراهم كردند در ارتباط با غيبت امام 
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عصر(ع) نيز چنين است به تعبير ديگر اگرچه برخي از اسباب و موجبات غيبت ناشي 
ر از موجبات و از علم، حكمت و اراده الهي و علم لدني امام است لكن برخي ديگ

اسباب غيبت و يا اسباب استمرار غيبت از ناحيه عموم مردم است كه بيشتر كساني كه 
كنند و براي ظهور  به حضرت اعتقاد دارند موجبات فرج را به سهم خويش مهيا نمى

كنند از سوي ديگر دشمنان نيز از زمان آغاز غيبت بيشتر شده و  زمينه سازي نمى
  تل حضرت به يقين بيشتر شده است.هاي آنها بر ق انگيزه

بنابراين برخي از اسباب غيبت و يا برخي از اسباب استمرار و طولاني شدن غيبت 
از ناحيه عموم مردم است. مؤيد اين مطلب توقيعي است كه از ناحيه امام عصر(ع) براي 

به خدا  -چنانچه شيعيان ما«در فراز از آن چنين آمده است: شيخ مفيد نوشته شده كه 
قلباً در وفاى به عهدشان اجتماع داشتند، سعادت لقاى ما  -طاعت خود موفّقشان بدارد

رسيد و اينها همه  افتاد و سعادت مشاهده ما با شتاب به ايشان مى از ايشان به تأخير نمى
باشد، هيچ امري ما را از  در پرتو شناخت كامل ما و صداقت محض نسبت به ما مى

رسد و ما را مكروه و ناراحت  جز اخبارى كه از ايشان بما مى دارد ايشان محبوس نمى
راوندي،   ؛ قطب499، ص2ق، ج1403طبرسي، »(سازد و از ايشان انتظار نداريم مى

  ).903، ص2ق، ج1409
ماند  بدانيد كه زمين هيچگاه از حجت الهي خالي نمى«اميرالمؤمنين(ع) نيز فرمود: 

ف مردم بر خويش ديدگان مردم را از ديدن لكن خداوند به دليل ظلم، جور و اسرا
  ).142-141ق، ص1397نعماني، »(سازد حجت خويش نابينا مي

  آنكه شناخته شود رؤيت امام عصر(ع) بى .1-3-3
يكي ديگر از نكات در خصوص غيبت امكان ديدن و نشناختن حضرت در دوران 

وسف فدَخلَُوا عليَه فعَرَفَهم و جاء إِخْوةُ ي«توان به آيه  غيبت است كه در اين موضوع مي
دهد كه برادران يوسف(ع)  ) استناد نمود. اين آيه نشان مي58 :يوسف»(و هم لَه منكْروُنَ

كه بر او وارد شدند او را نشناختند اما يوسف آنها را شناخت. روايات متعددي از 
(ع) در دوران غيبت معصومان وجود دارد كه ناظر به وجود اين سنت در امام عصر

  كنيم:  است كه به برخي از اين روايات اشاره مي
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در قائم(ع) سنتّى از يوسف است، گفتم: گويا خبر او يا «امام صادق(ع) فرمود: 
كنيد؟ فرمود: اين مردم شبيه به خوك منكر نيستند كه برادران يوسف  غيبت او را ذكر مى

برادرشان بود و آنها هم برادر وى بودند اسباط و اولاد پيامبران بودند، با يوسف كه 
تجارت كرده و داد و ستد نمودند و وى را نشناختند تا آنگاه كه گفت: من يوسفم و 

شوند كه خداى تعالى در روزگارى بخواهد  اين هم برادر من است! پس چرا منكر مى
  حجتش را از آنها پنهان كند؟ 

هجده روز فاصله بود و اگر يوسف روزى پادشاه مصر بود و بين او و پدرش 
توانست، به خدا سوگند وقتى  خواست كه مكان وى را به او بنماياند مى خداى تعالى مى

به يعقوب و فرزندانش مژده رسيد، نه روزه خودشان را به مصر رسانيدند، چرا اين 
مردم منكرند كه خداى تعالى با حجت خود همان كند كه با يوسف كرد؟ در بين ايشان 

ش كند و در بازارهاى آنها راه رود و بر بساط آنها پا نهد و آنها او را نشناسند تا گرد
آنگاه كه خداوند متعال به او اذن دهد كه خود را به آنها معرّفى سازد همان گونه كه به 

دانيد آنگاه كه نادان بوديد چه بر سر  يوسف اذن داد آنگاه كه به ايشان گفت: آيا مى
رديد؟ گفتند: آيا تو خودت يوسف نيستى؟ گفت: من يوسفم و اين يوسف و برادرش آو

تا،  ؛ همو، بى341، ص2و ج 145-144، ص1ق، ج1395بابويه،   هم برادر من است(ابن
؛ 164-163ق، ص1397؛ نعماني، 337-336ص 1ش، ج1365؛ كليني، 244، ص1 ج

  ).431تا، ص ؛ طبرسي، بى291-290تا، ص ؛ طبري، بى189ق، ص1404حلبي، 
ماند  بدانيد كه زمين هيچ گاه از حجت الهي خالي نمى«اميرالمؤمنين(ع) نيز فرمود: 

لكن خداوند به دليل ظلم، جور و اسراف مردم بر خويش ديدگان مردم را از ديدن 
اي از حجت الهي خالي شود، قطعاً اهل  سازد و اگر زمين لحظه حجت خويش نابينا مي

شناسد در حالي كه مردم او را  هي مردم را ميزمين را فرو خواهد برد لكن حجت ال
كه برادرانش او را  شناخت در حالي شناسند همانگونه كه يوسف(ع) مردم را مي نمى
؛ 113-112ص 51ق، ج1404؛ مجلسي، 142-141ق، ص1397نعماني، »(شناختند نمى

؛ حلبي، 291-290و  259و  251تا، ص براي مشاهده روايات ديگر رك: طبري، بى
  ).937-936، ص2ق، ج1409راوندي،  ؛ قطب191، صق1404
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به گفته شيخ صدوق همانگونه كه روا باشد موسى(ع) در دامن فرعون پرورش 
يابد و وى او را نشناسد و در طلبش فرزندان بنى اسرائيل را بكشد، همچنين روا باشد 

د و كه صاحب الزمّان(ع) بشخصه در ميان مردم موجود باشد و در مجالس ايشان درآي
بر بساط ايشان پا نهد و در بازارهاى ايشان راه برود و او را نشناسند تا آنكه هنگام 

  ). 28، ص1ق، ج1395بابويه،   ظهورش فرا رسد(ابن
اين امر نيز گونه ديگري از تدبير الهي در حفظ جان حجت الهي و جان شيعيان 

ص حضرت و است چه اينكه اگر عموم مردم(به جز افراد معدود و خاص) به شخ
مكان وي پي ببرند، موجب نقض غرض از غيبت خواهد شد و جان حضرت از ناحيه 
دشمنان قطعاً در خطر خواهد افتاد و اين امر به صلاح حضرت، دين خدا و شيعيان 
نيست، افزون بر اينكه عدم شايستگي افراد در ديدار حضرت و شناختن ايشان نيز 

لت، بر اشتياق شيفتگان به ديدار حضرت خواهد تأثير نيست و از سوي ديگر اين حا بى
  افزود. 

  طول عمر امام عصر(ع) .1-4
بودن طول عمر امام عصر(ع) گفتني است، در روايتي نقل  در پاسخ به شبهه غير عادى

بابويه،   شده است كه سنت طول عمر حضرت نوح(ع) در امام عصر(ع) وجود دارد(ابن
قَومه   و لَقدَ أرَسلنْا نُوحاً إِلى«خداوند فرمود: ). چه اينكه 532-529، ص2 ق، ج1395

ْألَف سينَ عاماً فَلبَثَِ فيهِمَنَةٍ إلاَِّ خمو به راستى، نوح را به سوى  )14 :(عنكبوت»س
  نان نهصد و پنجاه سال درنگ كرد.قومش فرستاديم، پس در ميان آ

رخ داده است، عيناً در  پيشين هاي  هر آنچه در امت«رسول خدا(ص) نيز فرمود: 
ابوالصلاح حلبي، شيخ طوسي و طبرسي نيز طول عمر را ». اين امت نيز رخ خواهد داد
اند لذا علاوه بر اشاره به برخي از معمران، به عمر حضرت  در تاريخ غير عادي ندانسته

ق، 1404حلبي، ابوصلاح اند( نوح(ع) و حضرت خضر(ع) و اصحاب كهف اشاره كرده
  ).473-472تا، ص ؛ طبرسي، بى113-112ق، ص1411طوسي،  ؛208-207ص
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گفتني است استناد به طول عمر حضرت نوح(ع) به منظور رفع استبعاد از طول 
عمر حضرت مهدي(عج) و به تعبير ديگر جواب نقضي براي افرادي است كه عمر 

  كنند.  طولاني حضرت را انكار مى
يومِ   نَّه كانَ منَ المْسبحينَ لَلبَثَِ في بطنْه إلِىفَلَو لا أَ«اما در بيان جواب حلي به آيه 

توان در دفاع از طول عمر امام عصر(ع) استناد كرد.  ) نيز مي144-143 :صافات»(يبعثُونَ
به گفته زمخشري ظاهر اين آيه زنده باقي ماندن وي در بطن ماهي تا روز مبعوث شدن 

  ).62، ص4 ق، ج1407است(زمخشري، 
ترديد تا روز  كرد بى اگر حضرت يونس(ع) در شكم ماهي خداوند را تسبيح نمى

ماند. به گفته برخي از معاصران حال كه زنده ماندن يك انسان  قيامت در شكم ماهي مي
در شكم ماهي در اعماق دريا تا روز قيامت ممكن باشد، چگونه زنده ماندن يك انسان 

ه حفظ و عنايت الهي تا زماني كه خدا بر روي خشكي در هواي طبيعت در ساي
  ).233، ص1379بخواهد، ممكن نباشد(سبحاني، 

هذه اللَّه بعد   عروُشها قالَ أنََّى يحيي  قرَْيةٍ و هي خاوِيةٌ على  أوَ كَالَّذي مرَّ على«آيه 
بثِتْ قالَ لبَثِتْ يوماً أوَ بعض يومٍ قالَ بلْ لبَثِتْ موتها فأََماتَه اللَّه مائَةَ عامٍ ثُم بعثَه قالَ كَم لَ

حماركِ و لنجَعلَك آيةً للنَّاسِ   طعَامك و شرَابكِ لَم يتسَنَّه و انظْرُْ إِلى  مائَةَ عامٍ فَانظْرُْ إِلى
تواند در جواب حلي به شبهه  نيز مى» حماً..و انظْرُْ إِلىَ العْظامِ كيَف ننُشْزهُا ثُم نكَسْوها لَ

طول عمر مفيد باشد كه در سطور آتي در ذيل مبحث بقاء بر شباب به آن اشاره 
  كنيم.  مي

و قَولهِم إنَِّا قتََلنَْا المسيح عيسى ابنَ مرْيم رسولَ اللَّه و «برخي نيز با استناد به آيات 
و إِنَّ الَّذينَ اختَْلفَُواْ فيه لَفى شكَ منْه ما لَهم بِه منْ   بوه و لكَن شبُه لَهمما قتََلوُه و ما صلَ

و إِن منْ علْمٍ إِلَّا اتِّباع الظَّنِّ و ما قتَلَوُه يقينَا بل رفعَه اللَّه إِليَه و كاَنَ اللَّه عزيِزًا حكيما 
) 159-157 :نساء»( و يوم الْقيامةِ يكُونُ عليَهِم شَهيِدا  لكْتَابِ إِلَّا ليَؤْمننَّ بِه قبَلَ موتهأهَلِ ا

به زنده بودن حضرت عيسي(ع) و طول عمر وي استناد كرده اند(رك: ثامر هاشم، 
  ).179، صق1425

لزمان(عج) دليل محمد بن يوسف كنجى شافعى در كتاب البيان فى اخبار صاحب ا
و إِنْ منْ أهَلِ الكْتابِ إِلَّا ليَؤْمننََّ بِه قبَلَ موته و يوم «زنده بودن حضرت عيسى را آيه 
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گويد عيسى نمرده  كه در اين آيه قرآن مجيد صريحا مى» الْقيامةِ يكوُنُ عليَهِم شَهيِداً
بار اسلامى وارد شده و شيعه و سنى هم باشد، و چنانچه در اخ است و تاكنون زنده مى

گردد و آن هنگام يهود و نصارا و  اند؛ وى هنگام ظهور مهدى موعود آشكار مى نوشته
گردند، و عيسى(ع) ناظر و گواه بر ايمان آنها خواهد بود. در  پيروان او مسلمان مى

زمان خوانيم كه حضرت الياس(ع) و همچنين خضر از  احاديث معتبر اسلامى نيز مى
حضرت موسى(ع) تاكنون زنده بوده و خواهند بود. تمام محدثان و مورخان اهل تسنن 

اند(دواني،  غير از ابن تيميه سلفى نيز آن را پذيرفته و از پيامبر اكرم(ص) روايت كرده
  ).284ش، ص1385

  پايايي دوران جواني امام عصر(ع) .1-5
ر(ع) و به تعبيري بقاء بر شباب يكي ديگر از مباحث مهدويت پايايي جواني امام عص

است. در روايات متعددي تصريح شده كه امام عصر(ع) هنگام ظهور در سيماي 
  كنيم:  شود كه به برخي از اين روايات اشاره مي متناسب با سنين جواني نمايان مي

آنگاه كه حضرت خروج كند بيعت احدى «امام حسن(ع) در روايتي فرمود:  الف)
بر گردن او نباشد. او نهمين از فرزندان برادرم حسين است و فرزند سرور كنيزان، 

گرداند، سپس با قدرت خود او را در  خداوند عمر او را در دوران غيبش طولانى مى
سازد تا بدانند كه خداوند بر هر  صورت جوانى كه كمتر از چهل سال دارد ظاهر مى

؛ 427-426تا، ص ؛ طبرسي، بى316-315، ص1 ق، ج1395بابويه،   ابن»(كارى توانا است
  ).522-521، ص2ق، ج1381؛ اربلي، 290-289، ص2ق ج1403طبرسي، 
هنگامي كه حضرت قائم(ع) قيام نمايد، «امام صادق(ع) نيز در روايتي فرمود:  )ب

صي جوان به او را انكار خواهند كرد زيرا او در سيماي شخبه يقين برخي از مردم 
  ).420ق، ص1411؛ طوسي، 211ق، ص1397نعماني، »(گردد سوي امت باز مى

حضرت قائم(ع) در سيماي جوان سي و دو ساله «امام صادق(ع) نيز فرمود:  )ج
م و شود، گروهي از مردم از او برمي گردند و او زمين را پس از آنكه از ظل ظاهر مى

  ).189ق، ص1397نعماني، »(جور لبريز گشته است، از قسط و عدل سرشار خواهد كرد
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امام رضا(ع) نيز درباره علائم قائم(ع) هنگام ظهور به اباصلت هروي فرمود:  )د
اى كه  اش اين است كه در سنّ پيرى است ولى منظرش جوان است به گونه نشانه«

ز آن است و نشانه ديگرش آن است كه به پندارد چهل ساله و يا كمتر ا بيننده مى
؛ 652، ص2 ق، ج1395بابويه،   ابن»(گذشت شب و روز پير نشود تا آنكه اجلش فرا رسد

  ).1170، ص3ق، ج1409راوندي،  ؛ قطب465تا، ص طبرسي، بى
گفتني است طول عمر با بقاء شباب اندكي تفاوت دارد زيرا ممكن است كسي 
طول عمر داشته باشد اما شباب را نداشته باشد كه عادتا نيز همينگونه است. لذا براي 

  توان به آيات داستاني زير استناد كرد:  بقاء شباب حضرت مهدي(ع) مي

  قصه اصحاب كهف  .1-5-1
و لبَثُِوا «نه بارزي بر امكان بقاء شباب است. بنابر آيه قصه اصحاب كهف در قرآن نمو

سال  309اصحاب كهف مدت  )25 :كهف(» كَهفهِم ثلاَثَ مائَةٍ سنينَ و ازدادوا تسعاً  في
در غار بودند. از سوي ديگر آنها پس از بيداري و يا زنده شدن از يكديگر سؤال كردند 

! گروهي پاسخ دادند يك روز و يا بخشي از روز، كه چه مدتي در غار درنگ كرديد؟
  ).19:(كهف ايد آگاه تر است گروه ديگر پاسخ دادند خداوند به مدتي كه درنگ كرده

ساله در غار بر  309اين فراز دلالت اشاري بر بقاء شباب آنها دارد زيرا اگر درنگ 
آنها اعم از سپيدي و  ترديد آثار پيري به وضوح در سيماي گذاشت، بى بدن آنها تأثير مي

بلندي موي سر و محاسن، چروكيدگي پوست بدن و تغيير در صدا و امور ديگر نمايان 
اند  فهميدند كه چندين سال در غار درنگ كرده بود و اگر چنين بود آنها به اجمال مي مي

لكن آيه بيانگر اين است كه ايشان مدت ماندن خويش در غار را يك روز و يا بخشي 
اند لذا اين آيات اشاره به اين مطلب دارد كه آنها پس از بيداري يا پس از  دانسته از روز

سال پيش از آن وارد غار شده بودند و  309زنده شدن، همگي به همان حالتي بودند كه 
  اين مطلب بيانگر تحقق بقاء بر شباب در ايشان است. 
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  ماجراي عزير(ع) .1-5-2
هذه اللَّه بعد موتها   عروُشها قالَ أَنَّى يحيي  قرَْيةٍ و هي خاوِيةٌ على  أوَ كَالَّذي مرَّ على«آيه 

ْلْ لبَثِتمٍ قالَ بوي ضعب َماً أووي ْقالَ لبَثِت ْلبَثِت قالَ كَم ثَهعب ائَةَ عامٍ ثُمم اللَّه ائةََ فأََماتَهم 
حماركِ و لنجَعلكَ آيةً للنَّاسِ و   طعَامك و شرَابكِ لَم يتسَنَّه و انظْرُْ إِلى  عامٍ فَانظْرُْ إِلى

باشد كه بيانگر زنده  مي )259 :بقره(» انظْرُْ إِلىَ العْظامِ كيَف ننُشْزهُا ثُم نكَسْوها لحَماً..
سال است.  100راوت و تازگي طعام او پس از شدن حضرت عزير و حمار وي و نيز ط

در اين آيه سه نمونه از مخلوقات الهي كه عبارتند از انسان، حيوان و جماد شايسته 
  است كه مورد توجه قرار گيرد. 

سال از فوتش گذشته بود خداوند او را زنده كرد و از او  100وي پس از آنكه 
ضه داشت: يك روز و يا بخشي از پرسيد چه مدتي درنگ كردي؟ عزير در پاسخ عر

ساله بر وي تأثير ميگذاشت و آثار  100رساند كه اگر مدت  روز. اين فراز به خوبي مي
كرد،  ديد بلكه پيري را با تمام وجود احساس مي پيري را در بدن و سيماي خويش مي

گفت: يك روز و يا  برد و هرگز نمى به اجمال به درنگ چندين ساله خويش پي مي
  ساله بر وي تأثير نگذاشته است.  100توان دريافت كه درنگ  ي از روز. لذا ميبخش

نمونه دوم كه زنده شدن حيوان مرده است كه نمونه عيني بر زنده شدن اموات 
  است. 

توان در راستاي طول  از نمونه سوم كه درباره طعام و در شمار جمادات است، مي
نحو استدلال حليّ استدلال نمود. زيرا با توجه عمر و بقاء بر شباب در امام عصر(ع) به 

به عدم امكانات سرمايشي و نگهداي غذا در زمان عزير، عمر طبيعي طعام در هواي 
روز  3آزاد كه در آن سالم و تازه بماند و تغييري نكند و فاسد نشود، شايد حداكثر 

يعني خداوند سال تازه و با طراوت نگهداشت  100باشد. اما خداوند طعام عزير را 
حدود بيش از دوازده هزار برابر عمر طبيعي طعام، طعام عزير را سالم و تازه نگه داشته 
است. حال كه خداوند قادر است يك موجودي را بيش از دوازده هزار برابر عمر 

  .طبيعي اش سالم، تازه و با طراوت نگه دارد
همين اندازه يعني بيش  تواند به در مورد انسان نيز كه موجودي زنده است نيز مي

از دوازده هزار برابر عمر طبيعي وي او را عمر دهد(استدلال حلي به طول عمر) و او را 
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در اين مدت سالم و با طروات و در سن جواني نگه دارد(استدلال حلي بر بقاء شباب). 
 البته قدرت الهي بيكران است ليكن خواستيم تنها برپايه قياس به اين ماجرا استدلال

  كنيم. 
توان به نحو استدلال حلي به صدور معجزات و خوارق  البته در اين باب مي

عادات از معصومان(ع) نيز استدلال كرد. چه اينكه در جاي خويش اثبات شد كه 
شود، كه ظهور در سيماي  معجزات و خوارق عادت از ائمه اطهار(ع) نيز صادر مي

م(ع) صدور آن ممكن است. لذا برخي جواني از خوارق عادات است كه از امام معصو
از متكلمان و دانشمندان امامي طول عمر و بقاء بر شباب را در شمار خوارق عادات و 

؛ 318، صهـ-ق1413شود(مفيد،  ند، كه از امام معصوم(ع) صادر مي ا معجزات دانسته
  ).207ق، ص1404حلبي، 

  صدور معجزه در وقت ظهور .1-6
طوسي بر اين باور است كه تشخيص مصداق  ه شيخ اهميت معجزه به قدري است ك

  گاه صدور معجزه از وي واجب است. امام گاه به نص و گاه به معجزه حتي
اما عين امام و تعيين شخص وي كه زيد يا عمرو است، پي بردن «نويسد:  وي مى

به آن گاه از طريق نص است و گاه از طريق معجزه، بنابرين هرگاه راويان حديث نصي 
امامت وي نقل كنند به صورتي كه ديگر عذري باقي نماند، غرض حاصل  بر

شود) و هرگاه راويان نصي بر امامت وي نقل نكنند  شده(مصداق امام با نص تعيين مى
و از نقل نص إعراض كنند و به غير نص روي بياورند، در اين صورت واجب است كه 

د كه شخص امام را از ديگري ي صادر نماي ا خداوند بر دستان مبارك حضرت معجزه
  ). 142-141، ص1 ج  ش،1382طوسي، »(مشخص و معين نمايد

عصر(ع) نيز در هنگام ظهور وضعيت همينطور است و مردم به                    در خصوص امام 
مفيد اگر گفته  واسطه نص و صدور معجزه به امامت ايشان پي خواهند برد. به گفته شيخ

امام عصر(ع) هنگام ظهور ايشان كه پس از دوران غيبت و استتار  شود كه راه شناختن
باشد، چيست؟ جواب اين است كه راه شناختن حضرت، صدور معجزه از  ايشان مى

  ) 45، صز-ق1413ناحيه ايشان است(مفيد، 
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عصر(عج) پس از اشاره به                    وي در ذكر ادله كلامي به منظور اثبات امامت امام
وجوب نص درباره حضرت و يا صدور معجزه از ايشان به منظور «نويسد:  مى عصمت

). طبرسي و إربلي نيز 342، ص2 ، جالف-1413مفيد، »(متمايز شدن حضرت از ديگران
  ). 520، ص2ق، ج1381؛ إربلي، 423تا، ص ند(طبرسي، بى ا به اين مطلب إشاره كرده

هنگام ظهور شخص امام عصر(ع) سيد مرتضي و طبرسي نيز بر اين باورند كه در 
شود زيرا نص موجود بر  شود، شناخته مى به واسطه معجزه اي كه از وي صادر مى

امامت وي كه از ناحيه پدارن معصوم ايشان صادر شده است، شخص امام را از ديگري 
سازد برخلاف نص بر امامان پيشين كه نص موجود، شخص امام را معين  متمايز نمى

  ). 471تا، ص ؛ طبرسي، بى184تا، ص مرتضي، بىكرد(سيد  مى
ديدگاهي شبيه به ديدگاه مذكور سيد » المعارف تقريب«ابوالصلاح الحلبي نيز در 

مرتضي بيان نموده و بر اين اساس ظهور معجزه از امام عصر(عج) را در هنگام ظهور به 
  ). 215، صق1404حلبي، ابوصلاح ست( ا منظور پي بردن به شخص امام واجب دانسته 

در واقع معجزه در خصوص امام عصر(ع) از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا 
ديدند، لذا نص بر  شناختند و مى امامان پيشين در دوران ظهور بودند و مردم ايشان را مى

امامت هريك از ايشان از ناحيه پيامبر(ص) و يا امام پيشين در تطبيق دادن نص بر امام 
اما در خصوص امام عصر(ع) از آنجا كه ظهور ايشان پس  بعدي غالباً امري آسان بود.

ند لذا  ا از غيبتي طولاني است و علي الظاهر اغلب مردم توفيق ديدار ايشان را نداشته
جهت پي بردن به شخص امام در اين موقع، نص به تنهايي كافي نيست بلكه ظهور 

  اهد بود. معجزه مكمل و تعيين كننده نهايي در مقام شناخت شخص امام خو
هاي مخالف اماميه، وجود  از سوي ديگر از آنجا كه اهل سنت و نيز ديگر فرقه

كنند، در اين شرايط ظهور معجزه بر  طهار(ع) را انكار مى ا نص نبوي بر امامت ائمه 
عصر(عج) از كارآمدي بيشتري                     دستان مبارك ايشان خصوصاً ظهور معجزه از ناحيه امام

ت به نص دارد. البته صدور معجزه اختصاصي به وقت ظهور امام عصر(ع) ندارد نسب
  بلكه هر زماني كه حضرت صلاح بداند، معجزه اي از حضرت صدور خواهد يافت. 
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  حكومت جهاني حضرت مهدي(ع) .1-7
حكومت جهاني حضرت مهدي(ع) نيز يكي ديگر از مهمترين مباحث مهدويت است 

به آن بشارت داده شده است. توضيح اينكه در آيات  كه در برخي از آيات قصص
و نرُيد أَنْ نمَنَّ علىَ الَّذينَ استُضعْفوُا في الأْرَضِ «آغازين سوره قصص چنين آمده است 

 نَ ووْرعف ِنرُي ضِ وَي الأْرف مكِّنَ لَهُنم الْوارثِينَ و ملَهعنَج ةً ومَأئ ملَهعَنج و هامانَ و
) كه آيه دوم و سوم اين سوره محور 6-5 :قصص»(جنُودهما منْهم ما كانُوا يحذرَونَ

  موضوع مذكور قرار دارد. 
آيات فوق، هرگز سخن از يك برنامه موضعى و خصوصى مربوط به بنى اسرائيل 

بشارتى  گويد، بلكه بيانگر يك قانون كلى است براى همه اعصار و همه اقوام. اين نمى
است براى همه انسانهاى آزاده و خواهان حكومت عدل و داد و برچيده شدن بساط 

اى از تحقق اين مشيت الهى، حكومت بنى اسرائيل و زوال حكومت  ظلم و جور. نمونه
  فرعونيان بود. 

نمونه كاملترش حكومت پيامبر اسلام ص و يارانش بعد از ظهور اسلام بود و 
هور حكومت حق و عدالت در تمام كره زمين بوسيله حضرت تر آن ظ نمونه گسترده

مهدى(ع) است. اين آيات از جمله آياتى است كه به روشنى بشارت ظهور چنين 
خوانيم كه ائمه اهل بيت(ع) در تفسير  دهد، لذا در روايات اسلامى مى حكومتى را مى

  ).18-15، ص16 جش، 1374اند(مكارم شيرازي،  اين آيه اشاره به اين ظهور بزرگ كرده
همچون شترى كه از  -دنيا پس از چموشى و سركشى«فرمايد:  امام على(ع) مى
به ما روى  -دارد اش نگه مى كند و براى بچه اش خوددارى مى دادن شير به دوشنده

؛ حسكاني، 506البلاغة، ص نهج»(را تلاوت فرمود»  و نرُِيد أَنْ نمَنَ«آورد، سپس آيه  مى
، 14 ، جق1409؛ شوشتري، 375، ص7 ش، ج1372؛ طبرسي، 536، ص1ق، ج1411
؛ 110-109، ص4 ق، ج1415؛ حويزي، 80، ص4 ق، ج1415؛ فيض كاشاني، 624ص

  ). 32، ص10 ش، ج1368قمي مشهدي، 
اين گروه «در حديث ديگرى از همان امام بزرگوار(ع) در تفسير آيه مزبور فرمود: 

عد از زحمت و فشارى كه بر آنان وارد آل محمد ص هستند، خداوند مهدى آنها را ب
  ». كند دهد و دشمنانشان را ذليل و خوار مى انگيزد و به آنها عزت مى شود برمى مى
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سوگند به كسى كه محمد(ص) را به حق بشارت دهنده «نيز فرمود:  امام سجاد(ع) 
و پيروان او  و بيم دهنده قرار داد كه نيكان از ما اهل البيت و پيروان آنها به منزله موسى

كوفي،   فرات»(باشند هستند، و دشمنان ما و پيروان آنها بمنزله فرعون و پيروان او مى
، 4 ق، ج1415؛ فيض كاشاني، 375، ص: 7 ش، ج1372؛ طبرسي، 314ق، ص1410
  ).109، ص4 ق، ج1415؛ حويزي، 81ص

به لحاظ معنايي » الأْرَضِ.. و نرُيد أَنْ نمَنَّ علىَ الَّذينَ استُضعْفوُا في«در واقع آيه 
وعد اللَّه الَّذينَ آمنُوا منكُْم و عملُوا الصالحات ليَستخَْلفنََّهم في «متناسب با معناي آيه 

كه در سياق آيات قصص قرار ندارد.  )55 :نور(..»  الأْرَضِ كمَا استخَْلفَ الَّذينَ منْ قبَلهمِ
) 105 :نبياء أ»(و لَقدَ كتَبَنا في الزَّبورِ منْ بعد الذِّكرِْ أَنَّ الأْرَض يرثُِها عبادي الصالحون«آيه 

نيز به لحاظ معنايي متناسب با آيات مزبور است زيرا در اين آيه خداوند بشارت 
  د وارث زمين خواهند شد. دهد كه بندگان صالح خداون مي

شايان ذكر است كه امام باقر(ع) در روايتي بندگان صالح را اصحاب حضرت 
). البته احتمال دارد كه مراد از 106، ص7 ، ج1372مهدي(ع) دانسته است(طبرسي، 

وارثان زمين علاوه بر اصحاب حضرت مهدي(ع)، ائمه اطهار(ع) نيز باشند كه در اين 
وه بر حكومت جهاني حضرت مهدي(ع) بر رجعت اهل بيت(ع) صورت آيه مذكور علا

    كند. نيز دلالت مي

  آداب انتظار  .2
شود بلكه در  اگرچه در شمار مباحث كلامي مهدويت لحاظ نمى» آداب انتظار«موضوع 

شود، ليكن از آنجايي كه به استناد برخي  ذيل رسالت منتظران در دوران غيبت مطرح مي
ن نكات ارزشمندي در اين راستا برداشت نمود، ذيلاً به آن اشاره توا از آيات قصص مي

كنيم. البته محوريت اين بحث ماجراي شدت تأثر يعقوب در فراق يوسف است كه  مي
   سوره يوسف آمده است. 88تا  83در آيات 
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  صبر جميل داشتن  .2-1
دهد كه در  ) نشان مي83 :يوسف»(يلٌ..قالَ بلْ سولتَ لكَُم أنَْفسُكُم أَمراً فَصبرٌ جم«آيه 

برابر فراق يوسف(ع) در گام اول بايد صبر جميل داشته باشد و اين اصل مهمي در 
انتظار است. گويا صبر جميل صبري باشد كه سرشار از رضايت از اراده الهي و همراه 

؛ 112، ص6 تا، ج با شكر گزاري و سپاس خداوند باشد و شكوه در آن نباشد(طوسي، بى
؛ مكارم 334، ص5 ش، ج1372؛ طبرسي، 228، ص3 ق، ج1422، اندلسي عطيه   ابن

  ). 345، ص9 ش، ج1374شيرازي، 
البته اين امر با شكوه به نزد خدا بردن منافاتي ندارد زيرا اين از باب مناجات و راز 
دل به خدا گفتن است و موجب تسلي دل خواهد شد افزون بر اينكه انسان هميشه بايد 

    ز خداوند بهترين قضاء و مصلحت الهي را طلب كند.ا

  اميدواري به امر فرج  .2-2
اصل ديگر در انتظار فرج، اميدواري به خداوند در وصال و فرج است كه از فراز 

ترديد نا اميدي  شود. بى ) برداشت مي83 :يوسف»(بِهِم جميعاً..  عسى اللَّه أنَْ يأتْيني«..
سازد و از سوي ديگر زمينه متأثر  ا را به انسان در زندگي وارد ميه بزرگترين آسيب

  سازد.  شدن از محيط نامطلوب را در انسان آماده مي

  غيبت را ناشي از علم و حكمت خداوند دانستن .2-3
) 83 :يوسف»(إنَِّه هو العْليم الحْكيم«ر فرج و آداب آن بر اساس فراز اصل ديگر در انتظا

اين است كه انسان اصل و اساس غيبت را از ناشي از حكمت و علم الهي بداند كه اين 
تلقي انسان را از مخالفت، نزاع و شكوه از خداوند بازخواهد داشت و انسان را از 

سازد. البته اين مطلب به اين معني نيست كه انسان عوامل و  رضايت الهي خارج نمى
انگارد مانند تقصيرها و گناهان شيعيان و تشديد ظلم و  اسباب ديگر غيبت را ناديده

  عداوت دشمنان و امور ديگر. 
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  تأثر و اندوه در فراق و اشتياق .2-4
  على  و تَولَّى عنْهم و قالَ يا أَسفى«اصل ديگر در انتظار فرج و آداب آن بر اساس آيات 

فَهو كظَيم قالُوا تَاللَّه تَفتْؤَُا تذَْكرُُ يوسف حتَّى تكَُونَ يوسف و ابيضَّت عيناه منَ الحْزْنِ 
) شدت تأثر و اندوه در فراق و اشتياق 85-84 :يوسف»(حرَضاً أوَ تكَوُنَ منَ الْهالكينَ

كند و از سوي ديگر  ترديد اين امر از يك محبت به امام را در دل افزون مي است كه بى
گردد. علاوه بر غم و اندوه و اشك در فراق و اشتياق  غيار به دل ميمانع از ورود مهر ا

توان برداشت ديگري در اهميت اشك بر مصائب اهل  به امام عصر(ع) از اين آيه مي
بيت(ع) داشت و آن اينكه وقتي فراق از يك حجت الهي يعقوب را چنين وادارد كه 

وي باور دارد، تا آنجايي كه از  چندين سال در فراق او اشك ريزد و حال آنكه به حيات
شدت اندوه ديدگانش نابينا گردد، پس به طريق اولويت اگر حجت الهي مبتلا به 
مصائبي شود و وفات يابد و يا مظلومانه كشته شود، اقامه حزن و عزاء و گريستن حتي 
اگر ديدگان نابينا گردد رواست و هرگز مورد ملامت نيست كه روايت زير بيانگر اين 

  دعاست: م
امام سجاد(ع) بر پدرش امام حسين(ع) بيست سال «امام باقر(ع) در روايتي فرمود: 

كرد تا جايى كه  شد مگر اينكه گريه مى گريه كرد و طعامى پيش روى او گذاشته نمى
غلامش به او عرض كرد: اى پسر پيامبر خدا(ص) آيا وقت آن نرسيده كه اندوه تو پايان 

و! يعقوب پيامبر دوازده پسر داشت، خداوند يكى از آنها را از يابد؟ فرمود: واى بر ت
چشم او پنهان كرد، از كثرت گريه بر او دو چشمش سفيد شد و سر او از اندوه سفيد 
شد و پشت او از غم خميده گشت در حالى كه پسرش در دنيا زنده بود، ولى من 

اند، پس  كنار من كشته شدهديدم كه پدر و برادر و عمو و هفده نفر از خاندانم در  مى
قولويه،   ؛ ابن519-517، ص2 ق، ج1403بابويه،   ابن»(چگونه اندوه من پايان گيرد؟

  ).107ق، ص1356

  به ياد امام عصر(ع) بودن .2-5
باشد  بر زبان آوردن نام امام و از او به فراواني ياد كردن، اصل ديگري از آداب انتظار مي

يوسف و ابيضَّت عيناه منَ   على  لَّى عنْهم و قالَ يا أَسفىو تَو« چنانكه از آيه شريفه
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الحْزْنِ فهَو كظَيم قالُوا تَاللَّه تَفتَْؤُا تذَْكرُُ يوسف حتَّى تكَُونَ حرَضاً أوَ تكَُونَ منَ 
  شود.  ) استنباط مي85-84 :يوسف»(الْهالكينَ
و معارف و گاه به معنى يادآورى چيزى به زبان يا گاه به معنى حفظ مطالب » ذكر«

راغب »(ذكر زبانى«و » ذكر قلبى«اند ذكر دو گونه است:  قلب است، لذا گفته به
 ) البته ذكر لساني هر چيز از آثار ذكر قلبي آن است328ق، ص1412اصفهاني، 
  ). 339، ص1 ق، ج1417(طباطبايي، 

ايشان پيش از تولد امام عصر(ع)  دهد كه تأمل در سيره اهل بيت(ع) نشان مي
اند و در برخي از موارد هنگام ياد نمودن وي اشتياق خويش را به  بسيار او را ياد نموده

  اند. برخي از اين روايات از اين قرار است: وي ابراز نموده و به ياد آن امام گريه كرده
امام سجاد(ع) در روايتي هنگام بيان برخي از وقايع پس از وفات امام حسن  )الف

ده عسكري(ع) و ياد امام عصر(ع) به ياد ايشان به شدت اشك از ديدگان جاري نمو
  ).407تا، ص ؛ طبرسي، بى319، ص1ق، ج1395بابويه،   است(ابن
بر امام  گويد: من، مفضل بن عمر، ابوبصير و ابان بن تغلب سدير صيرفي  )ب

صادق(ع) وارد شديم ديديم كه ايشان بر روي خاك نشسته است و با قلبي سوزان به 
اي آقاي من غيبت تو آرامش مرا از «كردند:  شدت گريه نموده و اين ذكر را زمزمه مي
بابويه،   ابن»(و قرار دلم را از من گرفته است من ربوده و زندگي را بر من تنگ نموده

  ).168ق، ص1411طوسي، ؛ 352، ص2ق، ج1395
 خواند هنگام خواندن هنگامي كه دعبل اشعارش را در محضر امام رضا(ع) مي )ج

  بيت:
  » يقوم على اسم االله و البركات      خروج إمام لا محالة خارج«

امام رضا(ع) پس از شنيدن اين ابيات به شدت گريه نمود و سپس پيرامون آن، به 
؛ إربلي، 331تا، ص ؛ طبرسي، بى266، ص2ق، ج1378بابويه،   دعبل سخناني فرمود(ابن

  ).328، ص2ق، ج1381
در واقع اين ياد و گريه كه از موارد تأسي به معصومان(ع) است، توجه مؤمنان را 

شد كه معصومان(ع) به معرفي وي،  اي مي به آن امام غائب از نظر، جلب نموده و مقدمه
ران بپردازند. علاوه بر اين، گريه و ياد تبيين دوران غيبت و رسالت منتظران در آن دو
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نمودن امام عصر(ع) موجب افزايش عشق و محبت منتظران نسبت به ايشان خواهد 
  شد.

  شكوه از غيبت به نزد خدا، مناجات و دعا  .2-6
) 86 :يوسف»(نَإِلىَ اللَّه و أعَلَم منَ اللَّه ما لا تعَلمَو  قالَ إنَِّما أَشكُْوا بثِّي و حزنْي«فراز 

اش را به  نيز ناظر به اين است كه يعقوب در مواجهه با فراق يوسف و برادرش شكوه
برد و با زبان مناجات و دعا با خدا راز و نياز كرده و اندوه خويش را نزد  نزد خدا مي

دارد. لذا شايسته است كه منتظران نيز به حضرت يعقوب تأسي نموده و  وي عرضه مي
امام عصر(ع) شكوه خويش را به نزد خدا مطرح سازند و با تضرع و اشك درباره غيبت 

و زاري با خدا مناجات نموده و در مناجات با خدا دعا و فرج را از خداوند خواستار 
  شوند. 

اللَّهم إنَِّا نشَكُْو إِليَك فَقدْ نبَيِنَا و غيَبةَ «..در برخي از ادعيه مأثور نيز آمده است: 
،  ش1362؛ همو، 514، ص2، ج1395؛ همو، 488، ص1ق، ج1413بابويه،   ابن»(ولينَا..
، 1367؛ ابن طاوس، 366ق، ص1411؛ طوسي، 131، صو-ق1413؛ مفيد، 390ص
اين نوع از شكوه مخالفت با قضاء و قدر الهي نيست و با رضايت از ). 416-414ص

خداوند منافاتي ندارد بلكه نوعي دعا و نيايش در درگاه الهي است و در جهت 
  درخواست قضاء و قدر بهتر و مطلوبتر است.

امام حسن عسكري(ع) در روايتي فرمود: به خدا سوگند حضرت مهدي(ع) غيبتي 
يابد مگر كسي كه خداوند او را  غيبتش كسي از هلاكت نجات نميكند كه در دوران  مي

در اعتقاد به امامت وي ثابت نگه دارد و توفيق دعاء نمودن براي تعجيل در فرج آن 
، 2ق، ج1381؛ إربلي، 384، ص2ق، ج1395بابويه،   حضرت را به او عنايت كند(ابن

ل در امر فرج بسيار دعا كنيد براي تعجي«). امام زمان(ع) نيز در توقيعي فرمود: 526ص
؛ طوسي، 485، ص2ق، ج1395بابويه،   ابن»(كه اين موجب گشايش در امور شماست

  ).425، ص2 ق، ج1406؛ فيض كاشاني، 292ق، ص1411
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  اقدام عملي همراه با اميدواري به وصال  .2-7
يأَسوا منْ روحِ اللَّه إنَِّه لا ييأسَ يا بني اذهْبوا فتَحَسسوا منْ يوسف و أَخيه و لا تَ«آيات 

ا الضُّرُّ و منْ روحِ اللَّه إلاَِّ الْقَوم الكْافروُنَ فَلمَا دخَلُوا عليَه قالُوا يا أَيها العْزيزُ مسنا و أهَلنََ
 :يوسف»(ينا إِنَّ اللَّه يجزيِ المْتَصدقينَجئِنْا ببِِضاعةٍ مزْجاةٍ فأَوَف لنََا الكْيَلَ و تَصدقْ علَ

) نيز حكايت از تلاش و اقدام عملي يعقوب(ع) در جستجوي دو فرزند خويش 88
است البته تلاشي كه همراه با اميدواري به خداوند باشد. در اين آيات يعقوب فرزندان 

كند و آنها  خويش را كه مسبب غيبت يوسف شدند را به جستجوي يوسف دعوت مي
دارد. اين سخن نتيجه داد كه آيه بعدي حكايت  را از نااميدي از رحمت خداوند باز مي

  از ديدار برادران با يوسف دارد. 
بنيادين اعتقادي در قالب قصه براي مردم  هاي    بي گمان القاء اين دست از آموزه

سبكي زيبا، هنري و همه فهم گوناگون،  هاي    و سليقه  ها   نزد عموم مردم با وجود انديشه
غير قصص در نهادينه  هاي    با قابليت اثرگذاري ويژه در مخاطب است كه مكمل بخش

سازي آموزه اي اصولي امامت و مهدويت است كه نوع نگرش مخاطبان را به قصص 
    سازد. قرآن از ابعاد هنري و بياني به بعد اعتقادي و هدايتي رهنمون مى

  نتيجه گيري
هاني بودن ولادت امام عصر(ع)، تصدي مقام امامت در كودكي، غيبت، طول . پن1

هاي كلامي    مايه  عمر، بقاء بر شباب، صدور معجزه، حكومت عدل جهاني از مهمترين بن
  در حوزه مسائل كلامي مهدويت در قصص قرآن است.

لهي . صبر جميل داشتن، اميدواري به امر فرج، غيبت را ناشي از علم و حكمت ا2
دانستن، تأثر و اندوه در فراق و اشتياق، به ياد امام عصر(ع) بودن، شكوه از غيبت به 

هاي    نزد خدا، مناجات و دعا، اقدام عملي همراه با اميدواري به وصال از مهمترين بايسته
  انتظار برگرفته از داستان حضرت يوسف(ع) در قرآن است.  

و سرگرم ساختن مردم و نه امري . قصص قرآن نه از باب داستان سرايي 3
يي انتخاب شده از حقايق مسلم و غيبي از  ها   برخاسته از قوه خيال است بلكه پرداخت

پيشين در سبك و چينش هنري، مختصر و نظام مند  هاي    زندگي حجج الهي و امت
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از بنيادين اعتقادي و به ويژه در مباحث امامت و مهدويت  هاي    است كه در طرح آموزه
  جامعيت بسياري برخوردار است.

كند تا سنت  اى از قصص انبياء و امم اشاره مى . خداوند در قرآن به گوشه4
خويش را در بين بندگان روشن سازد و ايشان پند گيرند و اتمام حجت محقق شود. در 

هاي پاياي الهي تا روز قيامت است و از سوي ديگر  واقع قصص قرآن بيانگر سنت
هاي الهي است لذا  ويت و قوانين مربوط به آن بخشي از مهمترين سنتامامت، مهد

هاي تغيير ناپذير الهي مربوط به  استدلال به قصص در مسائل كلامي بازگو كننده سنت
  جريان امامت و مهدويت تا روز قيامت است.

كليدي  هاي    حقيقي و عيني آموزه هاي    . آنچه در قصص قرآن بيان شده نمونه5
نظير  ت و نبوت در آيات غير قصص است كه ميان اين دو بخش از قرآن تناسب بىامام

نارواي مشركان و برخي از انديشمندان  هاي    و بديعي حاكم است، كه در برابر تهمت
معاصر يهودي و مسيحي، به پيامبر(ص) در اقتباس قصص قرآن از ميراث علمي يهود و 

يي از قرآن، از يكسو خاستگاه الهي و قدسي  ها   نصاري و راهيابي اختلاف در بخش
كند و از سوي ديگر بيانگر هدفمندي قصص قرآن به ويژه در عرصه  قرآن را گوشزد مى

را به منظور تأثير حد اكثري در قالبي   ها   امامت و مهدويت است كه تدبير الهي آن آموزه
  .هنري و سبك جذاب قصه نهادينه ساخته است

  كتابنامه 
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